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در آغاز دوران مدرن، در بررسی سیاست و کارکرد دولت، احساسات جایگاه والایی 

دهند و   ا نشاناِعمال حاکمیت رد  رو راهکراه    قرار بود  بردی بودند، رها کاداشت. بررسی 

شد. کنشگران موجوداتی، نیروهایی احساسی ای ویژه می در آن راستا به احساسات توجه

بود باید با    یآمدند و دولت که خود متشکل از مجموعه نیروهایی احساسشمار می هب

توجه به احساسات شهروندان حاکمیت را احراز و اِعمال کند. سپس بررسی از کاربرد 

جدا گردید، بررسی تحلیلی و ساختاری اهمیت پیدا کرد و احساس به حاشیه رانده شد.  

ی آنها  شد که عقلانیت بر جهان سیطره دارد. کنشگران و نهادهای برساخته پنداشته می 

در پی رفتار و برخوردهایی عقلایی هستند و احساس چیزی است که آنها از آن دوری 

می می  امروز  که  جویند.  در ایندانیم  مهمی  جایگاه  احساسات  و  نیست  چنین 

انسان)سامان  رفتار  بر  دهی(  اسلوتردیک  و  پژوهشگرانی همچون شف، سنت  دارد.  ها 

 اند. اهمیت احساسات گوناگونی از شرم تا خشم، از امید تا استیصال تأکید ورزیده 

قصد من در این نوشته نه بررسی احساسات که بررسی نمایشی است که دولت در  

نهد ها اثر میبرد. ولی نمایش بر حس انسانراستای اعمال حاکمیت مدام به صحنه می 

انگیزد. به این خاطر باید از احساسات آغاز کرد. با  و احساسات معینی را نزد آنها برمی

شهروند این نزد  که  است  تأثیری  که  احساسات  متوجه  نه  نگاهش  مدرن  دولت  حال 

می هب وظیفه جای  دولت  بگذارد.  را  معینی  وظیفهه ی  دارد.  جامعهعهده  که  در   ای 

برد، دولت  در نمایشی که به صحنه می   انتظاراتی که از آن دارد، بدان واگذار کرده است.

دهد. هدف  ی دستیابی و نیروی موفق دستیابی به انتظارات جلوه میخود را کوشنده 

و بررسی کند. کار از مرور ی  یشناسانوشته آن است که اقدامات دولت را در این زمینه 

و با بررسی  د  شومی ی احساس سرفرازی و غایت دولت آغاز  ماکیاولی و هابز درباره   ی آرا

   .یابدمی ی اصلی دولت اقتدار و مشروعیت ادامه ی وبر در مورد دغدغهنظریه

 

 احساسات و نمایش 
اندیشمندی که آن بنیانگذار علم سیاست )مدرن(  نزد ماکیاولی و هابز، دو  ها را 

اند، احساسات و در آن میان سرفرازی یا جلال و افتخار عامل مهمی در انگیزش خوانده

 سیاستمداران، دولتمداران و حتی مردم کوچه و خیابان   ،دوبه رفتار است. در دیدگاه آن 
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انسان دارند.  سرفرازی  به  می نگاه  کارکشته  خواهندها  پژوهشگر  باشند.  ی سرافراز 

برای    ماکیاولی   در دیدگاهگوید که  ما می به   نتین اسکینرئانگلیسی کو  والاترین غایت 

راه به افتخار و تحسین و در نهایت  این  حاکمان باید انجام کارهای بزرگ باشد تا از  

آید دست می ه سرفرازی به باور ماکیاولی به شرطی ب  1سرفرازی و شهرت دست یابند. 

ترین  سان شهریار و ثبات دولت را تضمین کرده باشد. این مهم همقام خود ب  که شهریار

اینشهریار است  کار قلمرو  ،  ثبات در  تثبیت و تضمین کند و  را  که حکومت خویش 

کار شهریار مجاز به هر کاری هست. مهم آن است  حاکمیت خویش بیافریند. برای این

تأثیرپذیری و  اراده،  از سستی  نشانی  او قدرتمند، پرشور و والامنش جلوه کند و  که 

باز دانسته شود. بهتر آن دلودستدودلی از خود نشان ندهد. لازم نیست او بخشنده و 

   است که از او بترسند و حساب ببرند.

  « لویاتان»در مورد هابز، پژوهشگر انگلیسی گابریلا سلومپ بر آن است که هابز در  

دهی رفتار  سامان  ی همچون در دیگر آثار خویش نقش مهمی برای سرافرازی در زمینه

  ایقدرت وسیله   2معنای شادمانی از قدرت فائقه است. ه قائل است. سرافرازی برای هابز ب

که بتواند در آینده به امکاناتی دست یابد. برای است قرار گرفته در دست کسی برای آن

کشمکش  شوند و این  یکدیگر وارد رقابت و ستیز می ها با  دست آوردن سرافرازی انسانهب

  زند.در وضعیت طبیعی ستیز و در وضعیت استقرار دولت فروپاشی دولت را رقم می 

  هابز حتی بر آن است که میل به سرافرازی خاستگاه اصلی رقابت و فتنه است و علت 

وجود آورد. با  ه تواند با مهر آن نظم و صلح را بکه چرا فقط قدرت مطلق لویاتان می آن

در  این هابز  که  است  آن  بر  سلومپ  پیشینبر  «لویاتان»همه  آثار  دیگر  ش اخلاف 

که سنخی از آن در کنار ترس و طمع   های تمامی انگیزه سرافرازی را نه جنس یا تنه

 آورد.  شمار می هب

 
1 Quentin Skinner (2018), From Humanism to Hobbes, Studies in 
Rhetoric and Politics, p. 45, Cambridge University Press.  
2Gabriella Slomp (2007), Hobbes on Glory and Civil Strife in The 
Cambridge Companion to Hobbes Leviathan, pp 181-198, Cambridge 
University Press.  
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های زندگی اجتماعی اند. سرافرازی در صحنهماکیاولی و هابز به امر مهمی پرداخته

در شکوه وجد خویش  فراز باشند،  اخواهند که سرها می جایگاهی برجسته دارد. انسان

از زیستن دیده شوند. قدر ببینند، ستایش شوند. ولی سرافرازی غایتی نیست که مدام 

شمار ه سرافراز باشند. کهتر بخواهند که  هایشان متوجه آن باشد. می شان، کوشش نگاه 

یا   توهین  مورد  و  یا مهم نیایند  آنها  تنها خواست  این  ولی  نگیرند  قرار  ترین  سرزنش 

خواهند خود را گونه که می ها آن است که آنتر برای انسانخواست آنها نیست. مهم 

و دیده شوند، چه در توانمندی، هوشیاری و جلال و چه در ناتوانی،    نمایش بگذارند هب

خواهند که در کانون توجه قرار می خواهند.  ها می سردرگمی و کهتری. توجه را انسان

گونه که هستند  نه آنپسندند.  گونه که خود می ، نه به هر صورت ممکن، بلکه آنگیرند

خواهند دیده شوند.  گونه که خود می، بلکه آنند ینبمیگونه که دیگران آنها را  و نه آن

های حضور صه عر  هازمینه، دولت در این  بازنمایی خواند.    خواستتوان  این خواست را می

کنند  نمایش تبدیل می   ی خودی و بدون قصد خاصی به صحنه هبخودای  گونه بهخود را  

 تا بتوانند خود را به یکدیگر بنمایانند.  

غایت بازنمایی شاید متأثر ساختن دیگران در راستای رسیدن به هدفی و خواستی  

ضرورت آن نیست. بازنمایی شاید برای آن باشد که به در ورای جلب توجه باشد. ولی  

گونه که ماکیاولی به آن اشاره دارد دیگران را مرعوب خود ساخت یا به احترام و آن

و  ملی  مادی  کمک  و  همدلی  نیز  گاه  ولی  برانگیخت.  خویش  از  فرمانبرداری  حتی 

 دست آورد. بسیاریه بت یصمیمشکلی توان با نمایش نداری یا اجتماعی دیگران را می 

ای که از آن برخوردار نیستند امکاناتی مادی برای  دی منبا نمایش هوش، ثروت و توان

مکن است  کند. بازنمایی مدر تمامی موردها صدق نمی آورند. این ولی  خود فراهم می

توان  نمی   ای فقط برای دیده شدن و جلب توجه دیگران باشد. برای همین هیچ ویژگی

، به هر خواهدگونه که شخص خود میکه بازنمایی آنجز آنهبازنمایی نسبت داد ببه  

انجام می  برونمند  گیرد. در یک غایت ممکن و در راستای هدفی چه درونمند و چه 

می فرد  در  دیگران  آنچه  بر  بازنمایی،  امر  بر  حاکمیت  استنباط کلام،  او  از  و  بینند 

 کنند.  می 

در بستر دهد و  ای اجتماعی است، در اجتماع و در صحنه رخ میبازنمایی پدیده 

هم متأثر از هنجارها و   هکای اجتماعی است چون پدیده   .شودمی   کناکنش پیش برده
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 ها در نظر گرفتن هنجارها و ارزشای هدفمند با  گونه ه های اجتماعی است و هم بارزش

با چند یا چندین کنشگر و برای تماشاچیانی  گیرد.  انجام می  در صحنه، در همراهی 

آرایند و در آن با  میجویند  منظوری که می به دهد. صحنه را کنشگران  معین رخ می 

کنند. کنشگران احساسات )خود( را در رفتار، گفتار و پوششی معین حضور پیدا می 

دست نمایش  سامانخدمت  و  می کاری  نشان دهی  خود  از  را  احساسی  هر  کنند. 

های اجتماعی و آنچه که دهند. آنها صحنه و خود را با توجه به هنجارها و ارزشنمی

ب می هخود  هستند  آن  طآراینددنبال  ارزشبر یانغ.  و  هنجار  چارچوب علیه  در  نیز  ها 

اجهه  بازنمایی در اجتماع، در جمع، در مودهد.  ها رخ می شناخت و درک معینی از آن

افتد. ممکن است کسی روبروی آینه خود را به خویشتن  با و معطوف به دیگری اتفاق می 

بازنماید و از وجد خویش به وجد درآید یا از خود متنفر شود ولی او از دید جامعه، یا 

می به خود  معین  می دیگرانی  داوری/ارزیابی خود  به  آن چارچوب  در  و  پردازد. نگرد 

بازنمایی امری ثابت نیست.  شود.  پیش برده می به بازنمایی همچنین در بستر کناکنش  

شدهدپرپیش یکسره  آهنگی  ضرب نیست  اخته  حاکم  آن  اصولی و    بر  یا  نمایشنامه 

عهده ندارد. پویا است و در واکنش به واکنش  هدهی و هدایت تمامی جزئیات آنرا بسامان 

تا در راستای   آوردواکنش مثبت دیگری کنشگر را به شوق میکند.  دیگری تغییر می 

تر پیش تازد، واکنش منفی او را وازده و فرسوده ساخته، از آنچه که بازنموده سرزنده 

می وشور کنشگری اندازد.  شوق  در  کنشگران  شور  و  صحنه  بر  حاکم  نظم  بین  تنش 

   زند.پویایی نمایش را دامن می 

 

 اقتدار و مشروعیت 
های  گردان است. با به صحنه بردن نمایشدولت امروز بیش از پیش دولتی صحنه 

می ون  گگونا پیش  به  را  خود  خدمت  نمایشبرد.  کار  در  و  هستند  گوناگون  ها 

شوند که برگ و مهارتی اجرا می وسازسازوکارهایی متفاوت ولی بر مبنای نمایشنامه،  

می  تدارک  را  آنها  دولتی  گوناگون  مهم نهادهای  و  بیند.  نمایش  از  دولت  هدف  ترین 

پرداخته آن  به  هابز  و  ماکیاولی  که  است  چیزی  همان  صحنه  تحکیم گرداندن  اند، 

حاکمیت و ایجاد ثبات در قلمرو حکومتی. در این چارچوب، دولت در تمامیت وجود 
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مقام  از مجلس،  است.  کار  پای  انتخابات  خویش  و  آنگره های حکومتی  به  دو  خورده 

 ی و نمایشپا  بر را    و زندان، همه درگیر آن هستند. صحنهسالاری، ارتش  گرفته تا دیوان

   کنند.را در آن اجرا می

  ی حاکمیت ی کلیدی دولت در زمینهدو مسئلهدانیم که  می ه این سو  از ماکس وبر ب

به مشروعیت  دستیابی  و  اِعمال  اقتدار  ب  3است. آن    و  آنهاقتدار  توان معنای  از  که 

شده برخوردار شد. فرماندهی و فرمانبرداری در  اتخاذهای  گیری و اجرای تصمیمتصمیم 

و  نهادها  دارای  دهد،  فرمان  بتواند  باید  دولت  است.  مهمی  نقش  دارای  زمینه  این 

فرماناکارگزار که  باشد  را  نی  که دراجرا  بهها  باشد  طرف  شهروندانی  با  و  آورند 

هایش را همچون دستوری گردن نهند. در تمامی این موردها مشروعیت عنصری تصمیم 

ضروری است. فقط در صورتی که کارگزاران و شهروندان دستورها را برحق بدانند از 

مجلس،   نمایندگان  امور،  رأس  در  گرفته  قرار  مقامات  حتی  برد.  خواهند  فرمان  آنها 

ات و در رمبنای مقربر توانند  و مدیران مؤسسات فقط در صورتی می ی  یاجرامقامات  

کارها را پیش ببرند که برای مقررات و مقام یکدیگر مشروعیت قائل گر  یهمراهی با یکد

 باشند.  

را در ، چرا که روزانه هرکس آنتعریف اقتدار شاید ساده باشد و فهمش نیز ساده 

کند ولی مشروعیت مفهومی  ها تجربه می فرمانبرداری از بسیاری از دستورها و خواست

پیچیده است و بسا اوقات معلوم نیست به چه اشاره دارد. کسی که از دستوری فرمانبری  

نهد. فرمانبری شاید از ترس مجازاتی باشد داند که آن دستور را گردن می کند می می 

 

ی این دو پدیده/مفهوم نوشته است. در درباره  اقتصاد و جامعهای خود،  ماکس وبر در کتاب دانشنامه 3

ی بدیلی را ارائه  نظریه   پساساختارگرا   فوکو   و  یمارکسیست  ی، گرامشی در چارچوب اندیشهمورد اقتدار

بیند. در دیدگاه او اقتدار سیاسی فرهنگی می   یگرامشی اقتدار را همچون هژمونی یا سلطه   د.ندهمی

  بارتو آفرینش توافقی عمومی در جامعه دال بر اع  فرهنگی بورژوازی  یامری وابسته به سلطهمدرن  دولت  

فرایندی از انضباط تنیده در نظامی از    همچوناقتدار  به    نوبت خود به   است. فوکو  یش باورها  و حقانیت

پروراند. در مورد مشروعیت کتاب می  هیتنب  و   مراقبترا در کتاب  ای که فوکو آن . نظریهنگردمی  تنبیه

میان ه کند. هابرماس پای نگرش هنجاری را بی را مطرح می بهابرماس نکات تکمیلی جال  تیمشروع  بحران

 طاقِ   اکسل هونتکشد. مشروعیت همچون سازگاری فرمان با نظم هنجاری، چیزی که بعدتر از سوی  می

 یرد. گمی هنجاری زیست اجتماعی نام 
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  از و روال متعارف فرمانبری    که سرپیچی از دستور در پی دارد، شاید در بستر عادت

که خاطرآنهرخ دهد، شاید بخاطر فرهمندی شخص دستوردهنده یا شاید ب  دستورها

ی است. از خواستی یا دستوری گنگچیز  آید. مشروعیت  شمار می ه خود دستور درست ب

باید پذیرفتنی باشد تا   سازد. ولی آیا همان اقتدار نیست؟امری پذیرفتنی می  دستور 

فقط در صورتی می  فرمانبری کرد.  آن  از  آنبتوان  پدیدهتوان  اقتدار را  با  متفاوت  ای 

از  ت  سدان را  فرمانبری محض  بآن  که  و مجازات  از ترس  میان همجزا ساخت. حرفی 

معنای برداشتی در چارچوب ارزیابی و و باورها بهنیاورد. به این شکل که پذیرفتنی را  

د کسی بدون اندیشیدن به روال عادت برای دستوری مشروعیت قائل باشد  یدید. شا

ولی در آن صورت او باید دارای ارزیابی یا باورهایی نباشد که او را در ستیز با آن دستور  

 قرار دهد. 

تر مورد توجه قرار گرفته آن است که دولت اقتدار و مشروعیت را ای که کمنکته 

اتکای صحنه  به  با  می   گسترش/آفریند و ژرفاگردانی میهر دو  اقتدار را دولت  بخشد. 

صحنه در  نمایش  مقررات  اِعمال های  عرصه  های تنظیم  اجتماعی  زیست  گوناگون 

تا هایی ممنوع هستند،  هایی مجاز و چه نمایشچه نمایش  سازدکند. مشخص می می 

سرپیچی امکان  حد  اجتماعی  چه  هنجارهای  می   از  حد  چه  تا  و  دارد  توان  وجود 

عنوان عامل بازشناسی  ه برد. وبر از انحصار خشونت یا زور بخودسرانه نمایشی را پیش 

د نها/کوشد که تنها عنصردرستی دولت امروز با تمام توان می به دولت سخن گفته است.  

که خشونت در قلمرو حاکمیت خود باشد. خشونت اما امروز بیش از آن  ی برنده کار هب

نمود بارز فیزیکی و توأم با بازدارندگی و آزار باشد نمایشی است. دادگاه، پلیس و زندان  

رسانی و تأثیرگذاری هستند. آنها بیشتر همچون صحنه سان ابزار پیامه کاربرد نمایش ب

خشونت توأم با زور. متهم در دادگاه، مجرم   کاربرد  ی ه عرصشوند تا کارگاه یا  اداره می

های دیگر مجبور به ایفای نقشی مقابل نقش نزنداهنگام دستگیری و زندانی در در  به

هستند. هر سه باید در نمایشی شرکت جویند که تأکیدی بر اقتدار کارگزاران دولت  

است. در دادگاه، حق و کنش پرسش از آنِ دادستانی است، او که با تسلط بر پرونده و 

گویی از آن متهمی است که فقط  ی پاسخگوید؛ در طرف مقابل وظیفه فضا سخن می 

واکنشی   کنار وکیلش حق حضور در صحنه را دارد. متهم در جایگاه خود با کنشِ صرفاً



 محمدرفیع محمودیان 8 

خویش رویاروی همگان نشانی است از اقتداری که بر وجود او، صحن دادگاه، نگاه حضار، 

کنند و وفاداری به اصول حقوق حاکمیت دارد. به  ذهنیت کسانی که ماجرا را دنبال می 

بطالت  همان در  خود،  پوشش  با  زندانی  در لحظهبه لحظهگونه،  و  سلول  در  ی حضور 

راهروهاورفت نمایش می   ،آمد در  به  را  نظمی  تمامی شکل حضورش اقتدار  بر  گذارد 

به خواست خود محروم  نمایش  از حق  زندانی، هر سه،  و  متهم، مجرم  است.  مسلط 

توانند در نمایش ترتیب داده شده ایفای نقش کنند. بسیاری از هستند. آنها فقط می 

می  محفوظ  آنها  هیچحقوق  ولی مانند.  ندارد،  آنها  بر  آزار  و  زور  اِعمال  حق  کس 

سازمانبرنامه  صحنهریزی،  در  اصلی  نقش  ایفای  و  اجرا  نمایشدهی،  که ی  هایی 

 ای انحصاری از آن دولت است.  گونه ه گرفته بمنادستگیری، محاکمه و مجازات 

آوردن شرایط آفریند. با فراهم  های مختلف برای خود مشروعیت میدولت به شکل 

خدمات عمومی و برقراری امنیت در درون   ی ه ی اقتصاد، عرصلازم برای کارکرد بهینه 

دهد. مشروعیت  و در مرزهای کشور خود را عنصری ضروری برای تداوم زیست جلوه می 

جامعه آن نهادی  یکی  است  وابسته  عمومی  استنباط  دو  به  دولت  همچون   کهشمول 

ارزش چارچوب  در  و  است  منصف  و  برحق  عمومی نهادی/نیرویی  هنجارهای  و  ها 

می فعالیت  پیش  را  خود  آنهای  دیگری  برآورده  برد.  را  شهروندان  کلی  انتظارات  که 

روزمرهمی  زندگی  همان  متوجه  چیز  هر  از  بیش  مردم  انتظارات  است،  سازد.  شان 

امنیت   و  کارآمد  رفاه، خدمات عمومی  و  اشتغال  آن چارچوب  در  و  اقتصادی شکوفا 

دهی داری و بازار آزاد سازمانکدام وکیل و وصی خود را دارند. سرمایههرها  پایدار. این

صورت نهاد تاریخی خودسامان، هسالاری بعهده دارد. دیوانهو تنظیم اقتصاد مدرن را ب

نوبت  همنیت ب . ااستخدمات عمومی    ی اندرکار ارائهدست نیروهای  ی  یعقلافناوری و نظم  

ی همبستگی اجتماعی و احترام یا ترس متقابل شهروندان به/از یکدیگر است.  خود زاده

کار تواند در هر سو مورد مدعی قدرتمند برآوردن انتظارات باشد ولی برای ایندولت می 

کارآمدی  اقتصاد،  شکوفایی  گمارد.  همت  خود  دستاوردهای  نمایش  و  تبلیغ  به  باید 

)سر سفره، در خانه و زیر  خدمات عمومی و پایداری امنیت را مردم در زندگی خود  

می  احساس  آنسقف(  وصل  ولی  دولت  کنند،  به  گسترههبخودرا  در  زندگی  خود،  ی 

های پارلمانی ها و بحثی عمومی از رسانه کنند. دولت در حوزهروزمره، احساس نمی

پژوهشی حضوری جدی دارد تا نقش خود را در جامعه نشان   -های فنی  گرفته تا بحث 
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پی آمار و گزارش از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جامعه درپیهمگان دهد.  

از کوچکارائه می بهره می و شکستی  ینارساترین  دهد.  فعال ها  نقشی  تا  را جوید  تر 

ها دهی هزینهشود برای دخالت بیشتر در سامان ای میبجوید. آمار رکود اقتصادی بهانه 

ای برای درگیری هنجاری اجتماعی بهانههولد یا افزایش نابوزادها، خبر کاهش  و مالیات

  گیری ای برای سختهای افزایش ناامنی بهانه کار زندگی اجتماعی و نشانه وساز بیشتر در  

مجازات و  قانونی  بیشتر  سنگین هرچه  اثبات های  در  را  خویش  مشروعیت  دولت  تر. 

نمایشی است. شاید برای جوید، در اثباتی که بیش از هر چیز  ضرورت وجود خویش می 

ب است که دولت مدرن  به ورطههیچههمین  بحران  وجه  نقصان مشروعیت در حد  ی 

   کند.افتد و همواره نهادی مشروع جلوه می مشروعیت نمی 

 دولت مدرن دولتی با ادعای برخوردی همسان به شهروندان بر والامقامی ترافرازنده

ای برابر تر زمینهمدرن در کم   ی ها در جامعهفشارد. انسانو برحق بودن خویش پای می

یا همسان یکدیگر هستند. شکاف طبقاتی از آنها عناصری یکسره نابرابر در دارایی مادی 

می  فرهنگی  روزمرهو  زیست  در  دارایی  ی سازد.  نابرابر گونهبهها  اجتماعی،  دیگر  ای 

می  گرفته  نادیده  کسانی  و  گذاشته  ارج  کسی  خانوادههستند.  از  کسانی  ای  شوند، 

کنند. حتی پیوسته و دوستانی صمیمی برخوردارند و کسانی در تنهایی زندگی می م هبه

داشتنی است،  دوستار  در زندگی خصوصی ناهمسانی کم نیست. یکی به سیما و رفت

پی.  درپی های  ی انزجار، یکی همواره سرزنده است دیگری گرفتار افسردگیدیگری ابژه

دهد. های گوناگون حضور خویش می نیرویی است که نوید برابری در عرصهدولت تنها  

که نظری و مفهومی باشد نمایشی است. شهروندان، در تعیین  نویدی که بیش از آن

یکسان از یک حق رأی برخوردار هستند. این پای صندوق به مشی بر کارکرد دولت  خط

آید. در برخورداری از حقوق مدنی،  میدربه نمایش    رأی بدون هویت فرد،  ی رأی، با ورقه

ها همواره آزادی بیان، آزادی حرکت و انتخاب اشتغال همه برابر هستند. نمود این آزادی 

های خود متحقق سازند.  افرادی هستند که به آنها اجازه داده شده آزادی را در فعالیت 

درمانی و آموزش همگانی، نیز   ی در برخورداری از حقوق اجتماعی، حقوقی چون بیمه

ی ها آیند. درمانگاه و مدرسه دو نهاد بارز مدرن صحنهشمار می ههمه همسان یکدیگر ب

ها نیز اقدامات دولت نمایشی یافتگی این دو حق هستند. در این عرصه عینیت نمایشی  
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مندی از درمان و نه در برخورداری از آموزش برابری در جامعه برقرار هستند. نه در بهره

سازد و این خود برایش  شده است. نابرابری را دولت با نوید برابری از کانون توجه دور می

 آورد. مشروعیت به ارمغان می 

در مجموع، دولت مدرن سخت متمرکز بر نمایش اقتدار و مشروعیت خویش است.  

متمرکز بر   ،ای راهبردی گونه هخودآگاه و چه بناای  گونههچه ب  ،نهادها و کارگزاران آن

یافته  تحققآن هستند. نه برای نهادها و نه برای کارگزاران، اقتدار و مشروعیت امری  

نمی هب پرسش شمار  با  همواره  آنها  چالشیآید.  هزینه ندامواجه  های  به  مالیات .  ی 

های گوناگون برند. برای حوزهمی شهروندان برجای هستند و مأموریت خویش را پیش 

شده هستند  تعیین های کنند یا کارگزار اجرای سیاست مردم سیاست تعیین می  زیستِ

ب فرایند  این  در  شتاب ه و  یا  مانع  در ضربصورت  دخالت  دهنده  مردم  زندگی  آهنگ 

با  می  تا  کنند  بازتولید  مدام  را  خود  اقتدار  هستند  مجبور  کارگزاران  و  نهادها  کنند. 

گاه که اقتدار آنها ضربه ببیند دیگر باید بخش  ترین هزینه کار خود را ادامه دهند. آن کم 

هایشان در فضایی آکنده از ظن، مخالفت  بزرگی از اقدامات خود را به پیشبرد مأموریت

ستیزه  دهو  اختصاص  زمینه جویی  در  مدام ند.  هستند  مجبور  آنها  نیز  مشروعیت  ی 

های چالشی در امان درستی و برحقی اقدامات خود را اثبات کنند تا از گزند پرسش 

 بمانند.  

و  مقتدر  را  دولت(  نه  )و  خود  است.  ناخودآگاه  گاه  کارگزاران  و  نهادها  اقدامات 

ای در حد دهند. نهادی همچون ارتش یا مدیریت و کارکنان مؤسسه مشروع جلوه می 

کوشند خود را مقتدر و مشروع جلوه دهند. توان خویش را در آب و برق می   ی اداره

بیشتر   ی کشند. برای دسترسی به بودجهامور به رخ دیگران می  ی ادارهگیری و  تصمیم 

دهند، موفقیت  گویند. آمارهایی تزیین یافته به جدول و منحنی ارائه می گزاف میولاف

دهند تا ضرورت وجود خود را گوشزد کنند.  خود ولی گاه حتی خرابی اوضاع را نشان می

ای گونه هبیشتر اوقات البته همان نهادها و همان کارگزاران اقتدار و مشروعیت دولت را، ب

گذارند. تلاش در جهت دستیابی به کارآمدی هرچه بیشتر، نظم  مستقیم، به نمایش می 

بینی شهروندان، نمودهای این رویکرد یکسانامور، انصاف در برخورد با افراد،    ی در اداره

اش  کار درونیوسازا و نظم در  هستند. نهادی که بر فسادناپذیری، دقت در انجام کاره

می  حرکت  راستا  این  در  دارد  بتأکید  که    ی گونه همانه کند،  ولی بهکارمندی  دقت 
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می گونه هب انجام  را  خویش  کار  محسوس  و  آشکار  همهای  که  آموزگاری  یا   یدهد 

ی گیر همهکوشد که یار مهربان ولی سخت نگرد و میآموزان را به یک چشم میدانش

 آنها باشد.  

شکل ساده و شاید مبتذل نمایش اقتدار و مشروعیت را در ارتش، در سلام نظامی،  

های وصل به آن، حمل اسلحه، رژه و نمایش های پایگانی و نشانلباس همسان و درجه

 جلوس پیکر در روزهایی خاص داریم.  های غولهای سوار بر تریلیپوشها و زره موشک

بر تخت همایونی، سوگند به وفاداری به قانون اساسی در مجلس نمایندگان با دستی 

بحث  مقدس،  کتابی  و  بر  اقتصادی  رونق  آمار  تلویزیونی  گزارش  و  پارلمانی  های 

گیرند. مشکل این ردیف اقدامات آن است  های مشابه در همین ردیف جای میموفقیت 

گیرد و همه چیز شکل ابزاری پیدا که در این شکل از نمایش هدف از نمایش پیشی می

 ْ شود تا پیام نشیب و پیچیدگی )دراما( از آن گرفته میوفرازکند. جذابیت، شور و  می 

که اقتدار و مشروعیت  جای آنبه لخت و تیز به مخاطب رسانده شود. این نمایش گاه  

یی برای شهروند و زند. جا را دامن می بیافریند، سنخی از فاصله با دولت و وازدگی از آن

ها و خشم او در چنین نمایشی از شکوه و موفقیت وجود ها، رنجیدگی تردیدها، نگرانی

تری برای درگیر ساختن شهروندان لازم است  ندارد. نمایش اقتدار و مشروعیت پیچیده 

 جااین  نمایشبرد.  پیش می به و این نمایشی است که دولت امروز در بسیاری از عرصه  

مشکلات است.    دهد که در حال ایجاد اقتدار و برآمدن از پیِدولتی را به مردم نشان می 

محض استیلا بلکه نمایشِ تلاش در راستای استیلا. در این چارچوب دولت    نه نمایشِ 

ی اقتدار و مشروعیت جلوه  هیچ ابایی از آن ندارد که خود را گرفتار بحران در زمینه 

کار دولت را مختل سازد وساز دهد، بحرانی که صد البته از آن ژرفا برخوردار نیست که  

کند. در نمایش استیلا، دولت خواستار  ای را ایجاب میبلکه اقدام فوری و قدرتمندانه 

شود تر از پیش( می جوید. واگذاری اقتدار و مشروعیت )افزونو یاری را می است  همدلی  

توانه تا   به  همچنین  بلکه  خود  توان  به  از فقط  مخاطب  شهروندِ  یاری  و  اعتماد  ن 

 بحرانی برگذرد. گاه گذر

نشیب  وفرازگذرد،  گاه بر می نمایش تلاش در راستای استیلا پیچیده است، از گره 

ها با یکدیگر تکوین همچون هر درام و تئاتری در تصادم باورها و و شخصیتدارد و  
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نیروی شرِّمی  نیروی یابد.  نیز  سازنده قرار می   خیر   ویرانگی را مقابل  دهد. پیروزی را 

آورد. روشنایی و میان صحنه میهسازد. تعلیق را بها میمنوط به حضور و یگانگی اراده

مرج و صلح و جنگ را در نبردی باز و بدون وهرجتاریکی، شکوفایی و رکود، امنیت و  

تواند سرنوشت نهایی ستیز را به  دهد که دخالت دولت می فرجام با یکدیگر نشان می 

ی روشنایی، شکوفایی، امنیت و صلح رقم زند. تعلیق در پیوند با آنچه قرار سوی کفه

تعلیق فقط از آن دولت و   4را آزمون )امتحان( نام نهاده است. دارد که میشل فوکو آن

گیرد. پیام نمایشی دولت به تمامی  بر میدراقدامات آن نیست بلکه شهروندان را نیز  

است. همه   هنجار دست نیافتهه کس به موقعیت و وضعیتی بشهروندان آن است که هیچ

سازد تا گاهِ رخداد، شهروند تا به  باید از آزمون برگذرند ولی آزمون فقط مشخص می 

هنجار موفق بوده است. اقتدار و مشروعیت  ه چه حد در رسیدن به موقعیت و وضعیتی ب

پشتوانه  بدولت  آنکه  برای  شهروند  ولی  است  آزمون  که  ه ی  بقبولاند  دیگران  و  خود 

چه بیشتر دولت باشد تا آزمون باز هر هنجار است باید خواهان اقتدار و مشروعیت  هب

 تکرار شود و او از آن سرفراز بیرون آید. 

گستردهرسانه  حضور  امروز  همگانی  زندگی های  در  کردهانسان  تری  پیدا  اند.  ها 

دهند. پیشرفت شگرف  جا به جای دیگر انتقال می سرعت، از یکبه را    اطلاعات و دیدگاه

انسان  باعث شده  از جهان  هرها اطلاعات و شناخت  پژوهش خود  بیشتر  دست  بهچه 

این پس در  نمیآورند.  مقام  تواند عهده زمینه، دولت  اشاعه تولید دار  و   ی دهندهکننده 

باشد. حتی وظیفه  نمی   ی حقیقت  را  بر چگونگی پخش حقیقت  بنظارت  عهده  ه تواند 

های گوناگون زیاد هستند و در بستر آنچه نیچه مرگ خداوند بگیرد. اطلاعات و نظریه 

از دروغ یا خطا برجای نمانده است.   بازشناسی حقیقت  برای  نهاده دیگر معیاری  نام 

های مردم اما هنوز به حقیقت معتقدند و برای آن اعتبار قائل هستند. دولت حقیقت  توده

کم گریزان از دروغ دست کوشد خود را بیانگر حقیقت یا  تواند ارائه دهد ولی می را نمی

گونه که هست درک کند و به آشکارشدن کوشد واقعیت را آنمعرفی کند، نیرویی که می 

 شمرد. اقتدار و مشروعیت خود می  ی آن یاری رساند. دولت این را درست مایه 

 

 به:نگاه کنید 4

 ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده(، نشر نی.  )ترجمه  مراقبت و تنبیه(، 13۷۸میشل فوکو )
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گردانی کنند که در پی آشکار ما گوشزد می به نهادهای گوناگون دولت مدام این را  

ها سازی است. دادگاهحقیقت هستند. ادعا دارند که کارشان کاویدن، رونمایی و برجسته

روی دادستان و وکیل دعاوی در درروهای  جوی قاضی و استدلالوپرسند که با  ابر آن

پی کشف حقیقت هستند. هدف محاکمه )در دادگاه( آن است که مشخص سازد یا  

اشتباه به دام افتاده است. بوروکراسی  به گناه که  متهم مقصر و مجرم است یا فردی بی 

ای به آنها  کند تا معلوم شود که حق معین درخواست شده افراد را بررسی می   ی پرونده 

تواند متوجه افراد سازد. قانون و گیرد یا خیر و چه انتظار یا مسئولیتی را می تعلق می

کار ه ها و افراد بای موردی در مورد وضعیت گونه ه طور مستقیم به توان بمقررات را نمی 

بوروکراسی وظیفه  را رسماًبست.  قانون در   ی خود  کاربرد  تعیین موردی  افتخار  با  و 

داند. پارلمان تصویب قوانین را نه برمبنای صرف توازن  فرایندی از بررسی و پژوهش می 

دهد( بلکه در فرایند بحث و تبادل نظر پیشاروی  رخ می   طور معمول واقعاًهآرا )آنچه که ب

دهد تا تاریک و روشن وضعیت موجود و جایگاه قانون برای ها و مردم انجام می رسانه 

همه آشکار شود. در مدرسه، در دانشگاه، در مطب پزشک و در درمانگاه، معلم، استاد، 

ا پزشک و پرستار میزان دانش، نادانی، تندرستی و بیماری شاگرد، دانشجو و بیمار ر

می  می تعیین  انجام  باز  نمایی  در  که  پنهانی  نه  نیز  را  کار  این  را کنند.  داوری  دهد. 

برجسته ساخته به طرف مقابل گزارش داده و کنش و واکنشی مشخص را پیشنهاد و 

 کند. گاه حتی مقرر می

هیچ دولت  مشروعیت  و  نمی اقتدار  تثبیت  هیچگاه  و  نقطه شوند  به  کمال گاه  ی 

که انقلابی،  خاطر آنه رسند. نیروهایی در جامعه همواره در ستیز با آن هستند، نه بنمی

آنارشیست یا مارکسیست هستند و در بستر دیدگاه سیاسی معینی به تقابل با دولت  

خیزند، بلکه به آن خاطر که دولت را تهدیدی برای شکل زیست خود، شکل حضور برمی 

کنند، متفاوت و در ستیز با بینند. اشخاصی دیگرگونه زندگی می خویش در جهان، می 

ارزش و  یافتههنجارها  را  قانون  شکل  که  همجنسهایی  جاهای اند.  برخی  در  گرایان 

تا همین چندی پیش چنین سب هم جهان   برخی دیگر جاهای جهان  و در  ک اکنون 

از رایی، کسانی که می گاند. دشمنان مصرف زندگی دارند و داشته را  خواهند طبیعت 

مصرفلطمه این های  دارند.  زندگی  از  سبکی  چنین  نیز  وارهانند  مدرن  گونه  گرایی 
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آیند تا اقتدار و مشروعیت دولت را به چالش بخوانند ولی ها هدفمند به میدان نمی گروه

دهند دولت مشروعیت لازم را برای دخالت  دهند. نشان می کار را انجام می خود آنهبخود

آن در آن حوزهدر حوزه از  باید  را  اقتدار  و  ندارد  اجتماعی  از زیست  بازپس  هایی  ها 

 ستاند. 

 

 های اجتماعی و دولت جنبش
ایفا میجنبش  را  نقش مهمی  زمینه  این  اجتماعی در  آنها دیدگاه های  ها، کنند. 

ی اعتقادی کوشند با مبارزه از دید خود نامطلوبی را نشانه گرفته می   رفتار و سبک زیستِ

اند را محو سازند. جنبش کارگری و زنان دو جنبشی هستند که توانستهخیابانی آن و  

های چشمگیری دست یابند. تغییر در شرایط و مدت زمان کار و در جهان به موفقیت 

آنها است. امروز دو جنبش محیط زیست    ی جایگاه زن در جامعه دستاورد مبارزه   ی ارتقا

بار در تمرکز بر هرو حقوق حیوانات در کنار جنبش مدنی دفاع از حرکت انسان )که  

کدام از این  کند( برای تغییر جهان در تلاش هستند. هدف هیچگروهی هویتی پیدا می

بجنبش  نیست.  ه ها  دولت  مشروعیت  و  اقتدار  کار  در  اخلال  یا  نابودی  مشخص  طور 

بسیاری از اوقات   جویند. ولی مدام با دولتی کهزبان ساده آنها براندازی دولت را نمی هب

نماینده  یا  گرایش  ی پشتیبان  درباورها،  است  اجتماعی  مسلط  منافع  و  افتند.  می ها 

بنای داری و در نهایت سنگ نظام سرمایه  ی گیرند که شالوده ای را نشانه می گراییمصرف 

کنند که زندگی  دولت است؛ با نگرشی و عملکردی در برخورد با حیوانات مبارزه می 

های نژادی، قومی،  هکارکرد دولت بر آن اساس استوار است؛ و محو ستم به گرومدرن و  

می  دینی  و  اقتصادی، جنسی  ساختار  ماندگاری  سرکوب  و  استثمار  در  که  جویند 

چنین    اند. دولت نیزدولت را تضمین کرده  هاجتماعی و سیاسی جامعه و در آن رابط

ستیزد تا اقتدار و تواند میجا که می تابد. با آنها تا آنسادگی برنمی ههایی را ب جنبش 

 مشروعیتش لطمه نبیند.  

نمیجنبش  چالش  به  را  دولت  مشروعیت  و  اقتدار  فقط  اجتماعی  خوانند،  های 

آورد. را نیز فراهم می گیری دولت و اقتدار و مشروعیت هر چه بیشتر آنی قدرتزمنیه 

های اجتماعی و جامعه اعتبار ی تقابل جنبش طرفانه دولت با مانور )رزمایش( داوری بی
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های طرف نیست. وابستگی عرف یا ضرورت داوری بیبه کند. دولت  برای خود کسب می 

های اجتماعی ی تقابل جنبش هشدید خود را به نظم و قدرت حاکم دارد. ولی در گستر

گروه )یا  جامعه  گرایشو  و  میها  آن(  در  بهایی  میانجی،  ه تواند  نقش  نیروی  سادگی 

ی ادعای فهم ژرفای ماجرا  زمینه همدل با هر دو سوی ماجرا و همدلِ یک سو در پس

   نمایش بگذارد.هگری تمام ببازی کند و به جلوه

در جنبش  هستند.  نمایشی  سیاست  به  توجه  به  شده  شناخته  اجتماعی  های 

زنند که آنها را در کانون توجه قرار خیابانی، دست به اقداماتی می ی  ی مبارزه عرصه

شدن اعتراضی تا زنجیر کردن خود به درختی لختدهد. اقداماتی یکسره تبلیغاتی، از  

شده، پاشیدن رنگ به تابلوهای مشهور مرسوم چه که بتازگی  یا ادواتی در خیابان تا آن

های معتبر جهان. این اقدامات هم فداکاری آنها را برای خواست خود و نقاشی در موزه

های اجتماعی نمایاند. جنبش می بازهم دلاوری و ژرفای اعتقاد آنها را به آرمان خویش  

ید خود مطلوب ارائه ای از د مراقب هستند که در تمامی سپهرهای مبارزه نما و چهره

ها ولی همزمان آکنده  دهند. خود را جنبشی عقلایی، حساس به درد و رنج دیگر انسان

 از احساس به ناعدالتی و روند خطرناک رخدادها نشان دهند.  

جنبش بزرگ که  چالشی  می ترین  اجتماعی  کنند  های  ایجاد  دولت  برای  توانند 

ویژهپایی صحنه بر نمایشی  است. جنبش های  عمومی  برُدی  با  اجتماعی  ی خود  های 

برند و این نمایش شباهت کمی به نمایش دولت دارد. ی خویش را پیش می نمایش ویژه

های خود هجویند. برای اثبات درستی و موضوعیت دیدگاآنها اقتدار و مشروعیت نمی 

برای حضور خود )در صحنهمی  زیست سیاسی و اجتماعی    ی ی گستردهکوشند ولی 

گریز جلوه  اقتدارگیرند و خود را  کنند. از اقتدار فاصله میمردم( مشروعیت ادعا نمی

هم  می  یابند.  دست  اخلاقی  ارجمندی  از  سنخی  به  تا  نیز  ایناز دهند  بهبی رو   توجه 

گاه جنبش  اجتماعی صحنهمشروعیت هستند.  نمایشی، صحنههای  های های موجود 

ی خود ی نمایشی ویژهیافته از سوی نظم مستقر و دولت را ترک گفته، صحنه سازمان 

هایی دگرگونه  ای متفاوت و نقش چیدمانی نو، نمایشنامهای را با  کنند. صحنه بر پای می

کرد، های شکوفایی کلاس درس برگزار میدهند. جنبش کارگری در دورهترتیب می 

ی انداخت و حتی در موردهایی پا به عرصه راه می همستقیم کالا بی هض عرتعاونی برای 
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گرفت. جنبش سبز عهده می ه کارخانه را ب ی نهاد و ادارهجدیدی از حضور در جهان می 

حوزه دیگر  به  را  خود  فعالیت  زیست  شکل محیط  گسترانیده  اجتماعی  زیست  های 

کند که در کلیت خویش در هماهنگی با ماندگاری جهان زیستی را معرفی و تبلیغ می 

گذارد ولی نمایشنامه و تا حدی های مردم وامیو انسان باشد. ایجاد صحنه را به توده

امکانات ضروری برای چیدمان صحنه، همچون امتیازهای مالیاتی یا یارانه، در اختیار  

می  قرار  صحنه علاقمندان  کوشیده  حیوانات  حقوق  از  دفاع  جنبش  فرعی  دهد.  های 

تماعی ی مهم و اساسی زیست اجرا به صحنهزندگی شخصی را آرایشی جدید داده آن

خواری، تبدیل کند. در راستای دفاع از حقوق حیوانات، برخی از فعالین جنبش به گیاه 

و  رام  حیوانات  با  همدلانه  زیستی  حیوانی،  مواد  از  استفاده  از  دور  آرایش  و  پوشش 

ی اند. زندگی روزمره، چه سفره آزار روی آوردهمداوم با رفتار و صنعت حیوان  ی مبارزه 

روز آخر تفریح در خیابانی در یک  بهزدن  قدمصبحانه، چه شامپوی شستشوی تن و چه  

مردمانی خو گرفته   ی های زیست روزمرهی زیستی متفاوت با صحنه هفته را آنها صحنه

های ی نو به صحنه یآنها بُعد و معناه  زمین اند. در این  آهنگ متعارف زندگی کردهبا ضرب

    آفرینند.نقشی جدید برای خود و همراهان خویش میدهند و  زیست خود می

روانیجنبش   درمقابلِ شور  و  و  اجتماعی  خود،  های  نمایش  برای  افراد  اجتماعی 

خود را جدیتی    ییافتهن کنند. آنها نمایش سازمانهادهای نظم راهبرد جدیت را اتخاذ می 

نمایش معرفی کرده خواهان آن می از  متوقف بری  را  نمایش خود  شوند که دیگران 

آنها   اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و کارآمدی  نهادهای گوناگون  به کارکرد  تا  سازند 

نمایشی در   که اساساًای وارد نشود. راهبرد آنها کتمان نمایش است، کتمان آنلطمه

را نهادهای ی کار خود  گیرد. شیوه کار است. کتمان نمایش با نمایش جدیت انجام می 

هایی که همچون آهنگی معین و جنبهآورند، با ضربمیینی در یآرسمی به هیأت مراسم  

ذره و ذره کنند.  ناپذیر پیدا می مراسم دینی مد نظر دورکهایم وجهی قدسی و خدشه

اجزاء و ذرات ضروری آن  جزء به هیأت  آنها  کار در دست  و  میدرجزء  آیند. مقررات 

شود. در ی فرایند کار، از آغاز تا انتها، روشمند می شوند. همهتوجیه برای آنها وضع می 

فرصت  دیرند  و  لحظه  کارگران،  پوشش  کارخانه،  شکل محیط  غذا،  و  استراحت  های 

آهنگ انجام کار،  گوی درونی بین کارگران و بیرونی کارگران با مدیران و ضربوگفت 

شود. این فقط در کارخانه نیست  انجام می ینی  یآشکل مراسم  ه همه، در نهایت جدیت ب
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های نهادی شود، در بسیاری از دیگر عرصهساخته می ینی  یآکه از جزئیات رفتار مراسم  

های دولتی و زندان از پوشش، رفتار و این چنین است. در بیمارستان، دانشگاه، اداره

سخن  )چگونگی  دست  سخنوری  در  مأموریت  و  کارها  جدیت  بر  تأکید  برای  گویی( 

دانشگاه  ن امدرسشود. کارمندان، کارکنان بیمارستان، زندانبانان و تا حدی استفاده می 

ویژه کاربردی جلوه میپوشش  هر چیز  از  بیش  که  پوششی  دارند،  را  و ی خود  کند 

دارند، زبانی فنی و تخصصی که   ی خود رارساند. آنها همچنین زبان ویژهجدیت را می 

ی کار آنها چیزی از آن تر کسی برون از حوزهبرند و کم کار می ه را با جدیت تمام بآن

آنمی  نیز، حتی  آنها  رفتار  نمی فهمد.  انجام  مهمی  کار  که  از هنگام  نشان  نیز  دهند، 

 دارد. ینی یآجدیت و حضور در مراسمی 

ترافرازندهپیش  ارجمندی  بر  مبتنی  اعتقادی  و  معبد  با  دین  قدسی  تر  امر  ی 

داد پیچیده لای مقررات، بود. تمامی آنچه در معبد رخ می ینی  یآدار مراسم  سرعهده 

اصلی زندگی  ینی  یآبود. دیگر مراسم  ینی  یآروش و سنت، آز آغاز تا پایان یک مراسم  

گرفتند. تولد، عقد و ازدواج، تدفین و حتی صرف شام و نهار بر می براز آن وزن و اعتبار  

فرمان  ،سر سفره یادآوری  و  نیایش  برای مراسم دینی،  را  باز  همه، جایی  های دینی، 

پیدا کنند. امروز، ینی  یآی یک مراسم معتبر  گذاشتند تا در درآمیختگی با آن وجههمی 

ت آورده است. دولت  دسه ی گسترش سکولاریسم، دولت اعتبار دین را بزمینه در پس 

کار خود ندارد. در مراسم  دستورزندگی را در  ی  خلاف دین حضور مستقیم در عرصهبر

کند که چه مراسمی نباید برگزار  جوید ولی تعیین می زندگی روزمره شرکت نمی ینی  یآ

دهد بلکه به  را خودانگیخته انجام نمی توانند برگزار شوند. اینشوند و چه مراسمی می 

بررسی مراسم    اتکای  چارچوب  در  وضعیت،  سنجش  بررسی،  کمیته ینی  یآو  های 

سازد تا دهد. بایدها را مشخص می گیری انجام می واحدهای سنجش و نهادهای تصمیم 

گونه به شکلی تلویحی دولت و ها را از آن استنتاج کنند. به اینکنشگران خود ممکن

ی آن به رخدادهای زندگی روزمره، مراسمی در سطح خوردن دهنده تشکیل نهادهای  

ی ان و رقتن به رختخواب اعتبار و وجههصبحانه، رفتن به مدرسه یا کار، گفتگو با دوست

بخشند. کافی است که دولت مشروعیت آنها را بازنشناسد تا آنها  می ینی  یآیک مراسم  

ب شدن  بازشناخته  بهدر  امر  بهسان  ضربه هنجار،  از  جزئی  زندگی عنوان  یک  آهنگ 
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مراسمی متعارف و همچون یک ضرورت در زندگی گرفتار مشکل شود. کنش، رفتار و  

سان امری  ه تواند بی نظم عمومی بپندارد نمیزننده برهمرا  نتابد و آن بر را  که دولت آن

 هنجار برجای بماند.  هب

 

 انتخابات 
نماینده  را  خود  مدرن  می  ی دولت  و  مردم  جامعه  دل  از  برآمده  فقط  نه  خواند. 

بلکه   عمومی  خواست  از  توده دهنده بازتاببرخاسته  امیال  و  باورها  خواست،  های ی 

شهروند. در کانون این ادعا انتخابات قرار دارد. انتخابات ادواری )سالم یا ناسالم، باز یا 

سیاسی حاکم بر دولت گرایشی  کننده تعیینبسته، با مشارکت کم یا زیاد( قرار است  

باشد. انتخابات ادواری امروز نام اعظم پیوند بین دولت و خواست مردم است. شکلی از 

باز،   یا  بسته  یا سالم،  تقلبی  برگزار میهمهبیش  وکم آن،  یا جا  نهادهای دولتی  شود. 

د، هرچند قرار است در نهایت خود کنن نهادهای در پیوند با آن انتخابات را برگزار می 

سان نهاد همواره پا برجاست.  ه شده در انتخابات نباشد. دولت باخذچیزی جز برآمد آرای  

بدون   و  نمیبا  تغییری  انتخابات  با  آن  گستردگی  و  کارآمدی  توان،  کند.  انتخابات. 

فقط   حالت    - انتخابات  بهترین  زمینه   - در  در  دولت  اقدامات  سیاسی  ی گرایش 

   کند.دهی جامعه را تعیین می سامان 

ها  شهرها و رسانه  ،شود. دوران انتخاباتانتخابات امروز یکسره نمایشی برگزار می

شود. کار کسی یا نهادی تبلیغ مستقیم مشارکت و فراخواندن  آکنده از تبلیغ آن می

گرایی  جز البته در کشورهایی با ساختار سیاسی تمامیت ه ب  –مزدم به مشارکت نیست  

می  مهم  را  مشارکت  میزان  برای  که  احزاب  رقابت  ولی  رأی لب  جشمرند.  و  توجه 

خود، تبلیغی در راستای ایجاد هبخودها،  رسانه های  هرظ مناها و  شهروندان در کنار بحث 

تر از آن تعلیقی است که شور و انگیزه برای مشارکت در انتخابات پیش رو است. مهم 

می آن شکل  برگزاری  فرایند  میدر  قرار  تأکید  مورد  انگاره  این  مدام  که گیرد.  گیرد 

کار آمدن برخی احزاب یا سیاستمداران، حال چه راست و چه چپ، برای جامعه یا روی 

فاجعهگروه این خواست  هایی  و  بود  انتخابات رأی آمیز خواهد  دهندگان است که روز 

ی دیگری نیز هست. نظرسنجی کند. تعلیق دارای جنبهسرنوشت نهایی را تعیین می 
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ترجیح سیاسی شهروندان شکلی از هیجان از تعلیق ایجاد   ی در پی نظرسنجی درباره

ند نتنها ببی نهگیرد که  ها شکل می رسانهن  امخاطبگیری فرایند نزد  کند. حسی از پیمی 

تمایل مردم به سمت چه حزب، جبهه یا سیاستمداری است بلکه همچنین ببینند که 

داد است و چه نیروهایی از شانس  چه تحولی در گرایش سیاسی مردم در حال روی 

آفریند و هیجان شور دنبال کردن بردن برخوردار هستند. تعلیق هیجان میبرای  بیشتر  

 فرایند انتخابات.  

ای نو است.  رسد. شمارش آرا خود آغاز معرکهتعلیق در شب انتخابات به اوج می

شود تا  ها گزارش می شمارش آرا حوزه به حوزه یا در آمریکا ایالت به ایالت در رسانه 

ی تمامی فرایند است. در برخی از انتخابات مشخص شود چه کسی، چه حزبی برنده 

نزدیک نامزدها یا احزاب    ی آرا دلیل  هاخیر آمریکا، آلمان، انگلستان و شیلی، شمارش آرا ب 

، آنچه که در آمریکا آراهیجان بوده است. نزاع سیاسی بر سر چگونگی شمارش  پر رقیب  

 نوبت خود به هیجان شمارش آرا و تعیین برنده افزوده است. بدون تردیده رخ داده، ب

باد شاه. یک انتخابات به  زنده رسد. ولی شاه مرد،  پایان می به شب انتخابات  انتخابات در

صورت نوید هکلی انتخابات ب  ی آن، انگاره   ی آرا رسد، ولی در هیجان شمارش  پایان می

 گیرد. پیروزی رساندن کسان و احزابی دیگر جانی تازه می بهانتخاباتی دیگر برای 

های اصلی شده است. صحنه پردازی صحنه ای به معنای اخص کلمه  انتخابات پدیده 

های انتخاباتی مقابل دوربین  ها، مناظره های پر از آفیش و پلاکارد، گردهماییآن خیابان

مهم  فرد  و  حضور  انتخابات  شاخص  نماد  است.  رأی  صندوق  همه  از  دهنده  رأی تر 

گیری است. صندوق رأی ی رأی پای صندوق رأی در حوزه/محل رأی تنهایی با ورقهبه

چشم است.  یافته  قدسی  وجهی  و امروز  تقلب  هیچ  تا  هستند  آن  مراقب  هایی 

گاه انداختن رأی در آن و سپس گشودن آن و شمارش آرا رخ ندهد.  های بدستکاری 

هنگام نزدیک شدن به آن نیز خود را درگیر والاترین کنش سیاسی بهدهندگان نیز  رأی 

گاه که سخن از آغاز های ویژه، آندانند. در برههی مدرن می جامعه   ممکن برای شهروند

بین جناح  یا رقابتی شدید  بازگشایشی سیاسی است  نو و  برقرار  دورانی  های سیاسی 

سوی جناحی است این حس  هترازو ب  ی تر ساختن کفه سنگین ی  منزله ه شده و هر رأی ب

توان دید.  گیری می این را در فرایند رأی شود. صحنه برای نمایش است و  تر میباز قوی 
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کنند زنند و جداری شفاف برای آن انتخاب می در کشورهایی بر صندوق رأی قفل می 

کس نیز فردی و مخفی است. برای هرتا تأکیدی بر شفافیت و سلامتی آرا باشد. رأی  

همین قرار است هر فردی پای صندوق، با ورقه یا کارت رأیی پنهان از دید، حضور یابد.  

پدیده رأی  برخیچون صندوق  است  مقدسی  پای آن  ی  مراسمی  حضور  به  ینی  یآرا 

کنند. با لباسی متفاوت )با پوشش زندگی روزمره( همراه با اعضای خانواده و  تبدیل می 

 آیند. و صندوق رأی می  با ژستی حاکی از امید و شوقِ پیروزی به سوی حوزه

 

 بندی: سرنوشت دولتجمع
امروز با دولتی مواجه هستیم که بیش از پیش گسترده و قدرتمند شده است.  ما  

ب و  است  اداری  که  سامان گفته ه دولتی  گیدنز  حوزه ی  از  بسیاری  زندگی دهی  های 

دولتی که به دولت    5عهده گرفته است. هاجتماعی همچون آموزش، تنبیه و درمان را ب

یا دولت اجتماعی مشهور شده و وظیفه  است که مور حقوق   چیزی اش ضمانت  رفاه 

سان رکن مهمی از نظم )سیستم(، جهان ه باور هابرماس، ببه اجتماعی خوانده. دولتی که  

در یک کلام، دولت امروز به پهناوری و ژرفای   6ی خود ساخته است. زیست را مستعمره

کشد.  نشان می وخطی زیست اجتماعی است، همه جا حضور دارد و همه جا  گستره 

تعیین می لحظه را  ب ی مرگ  را  از دیوانه و تیزهوش  بر  عهده می هکند، مراقبت  گیرد، 

ها را بیش تمامی نهادهای اجتماعی و فرهنگی نظارت دارد، هر چند نرخ وکم کارکرد  

کند ولی همواره وسط  تعیین می   -کشورهایی و موردهایی ویژه  برخی  استثنای  به   -بازار  

ها چه بین افراد و چه بین  داور نهایی تمامی اختلافات و نزاعکند و  دعوا نرخ تعیین می 

حال همین دولت قدرتمندِ گسترده امروز دچار بحران است. شتاب اینبا نهادها است.  

را که هنوز بوروکراتیک و ملی است فشل ساخته  شدن ساختار آنجهانیاجتماعی و  

آید نمی بری تحولات پر شتاب زندگی مدرن  است. بوروکراسی با ایستایی خود از عهده

 

ترجمه ناصر موفقیان، ،تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید(،  3۹31آنتونی گیدنز )5

   نشر نی.

ارتباطینظریه این نظریه را هابرماس در جلد دوم کتاب دوجلدی مشهور خود  6 طرح کرده    ی کنش 

 است.  
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های جهانی است. همزمان فصل پدیده وحلتنگ و بسته برای    بو چارچوب ملی چارچو

های شهروند تمایلی به واگذاری عهده گرفته است، تودههشماری را بکه دولت وظایف بی 

اعتماد  و  تر  طولانی تر و  امکانات بیشتر به آن از راه پرداخت مالیات بیشتر، کار دقیق 

تر از آن است که کسی دارای مایهپرو  تر  دحامزاپرتر به آن ندارند. زندگی امروز  افزون

وقت، توان و امکانات اضافه برای واگذاری آنها به دولت باشد. از سوی دیگر، در بستر 

ها ها، گرایشسکولاریسم و فردگرایی، جهان دیگر دارای مرکزی یگانه نیست و خواست

افراد باورهای  یافته هرگوناگونی    ،و  بیشتری  بچه  تواند در سختی می ه اند. دولت دیگر 

 ی خویش را بر جامعه حفظ کند.  پیوند با گروهی طبقاتی، فرهنگی و قومی سلطه 

بینیم. دولت اکنون  گردانی نیز می ی صحنه پهناوری و قدرتمندی دولت را در زمینه 

اش، با مدرسه، دانشگاه  است. با دستگاه اداری گردان جامعه  ترین نیروی صحنهخود مهم 

رسانه  و  پارلمان  و  انتخابات  با  درمانگاهش،  و و  کرده  ایجاد  را  صحنه  هزاران  هایش 

شود. گیرنده و اجرایی افزوده میهای نظارتی، تصمیم گرداند. مدام بر تعداد صحنهمی 

های خصوصی،  نهادهایی با مسئولیت نظارت بر کارکرد نهادهای دولتی، بر بازار و شرکت 

بر سبک زندگی )همچون کار، ورزش، تغذیه و تفریح(، بر پژوهش )رعایت امر اصول  

خورند.  چشم می ه جا بهمه های شخصی شهروندان اکنون طور نمونه( و کنش ه اخلاقی ب

عنوان خواست پرهای  با  با  جمعطمطراق،  اطلاعاتی  و  آمار  پیچیده،  شده  های  آوری 

 علم   ی های پیچیده شده در لفافه ای گوناگون کنش و زیست، با بررسیهی جنبهدرباره

های فراوان موردی، آنها نمایشی از هوشیاری، تسلط و دقت را به و توصیه و رهنمون

شان جلب برند که گویی مأموریتگونه پیش می. کارهای خود را آنندبند صحنه می 

درباره  است.  عمومی  نهادهای  توجه  قدرت  و  تعداد  و تصمیم ی  پارلمان  از  گیرنده 

شاید نتوان به    شوراهای شهر گرفته تا کابینه و هیأت امنای مؤسساتی همچون دانشگاه 

تر  ای محسوسنمایشی عملکرد آنها جلوه  ی فزونی تعداد و قدرت اشاره کرد ولی جنبه 

ها، رایزنی و کار آنها را مدام گفتاری و تصویری های همگانی جلسهیافته است. رسانه

می آنها  گزارش  و  به  گرفتهفرا دهند  را  خویش  از  معینی  تصویر  راستا  آن  در  که  اند 

صحنهتوده دهند.  ارائه  تماشاچیان  و  خوانندگان  به  مردم،  جزئیات های  پردازی 
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که جدی، متمایل به کناکنش، احترام متقابل و نیل به گردهمایی و کار خود برای آن

   توافق جلوه کنند.

در مورد نهادهای اجرایی ما با تورم تعداد و اقتدار گاه تا حد ازدحام، ناسازگاری و 

، مؤسسه، اداره، شعبه در وزارتخانه  پی کمیتهدرپی روبرو هستیم.    تداخل در کار یکدیگر

پیدا شد و گروه ضربتی جدید آفریده می یا مشکلی  شوند. هر کجا که کار گیر کرد 

یا کمیته  نو موظف میگروهی  از سرعت،  شود که آن ای  بر طرف سازند. گاه بیش  را 

گیری یک نهاد جدید،  گرفته اهمیت دارد ولی گاه نیز مهم شکل شکلکارآمدی گروه  

برای  زیریک   ما تفکیک یک حوزهوحلمجموعه  فرایند  این   یفصل مشکل است. در 

های متعدد گوناگون داریم. نظام آموزشی دهی زیست اجتماعی به حوزه کنش و سازمان 

پیش  به  که  جهان  کشورهای  بیشتر  در  امروز  بود  دانشگاه  و  مدرسه  از  متشکل  تر 

ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه و مؤسسات پژوهشی تفکیک یافته    ی هکودکستان، مدرس

ها امروز درگیر تفکیک بین آموزش و پژوهش هستند، تفکیکی که شکل است. دانشگاه 

دانشگاه به    نشدپارهنزاع پیدا کرده است و هیچ بعید نیست چند سال آینده منجر به  

نهاد   و امجموعهزیردو  ارتش  مورد  در  را  فرایند  همین  شود.  پژوهشی  و  آموزشی  ی 

نیروهای گوناگون آن داشتهشکل با تکوین فناوری نوین و بروز جنگگیری  های ایم. 

 های نوینی ایجاد شوند. جدید این احتمال وجود دارد که نیروهای جدیدی با مأموریت 

کوشیدند تا خود را از نمایش دور نگه دارند. آنها کار  تر نهادهای اجرایی میپیش 

ی کار خویش همچون دانستند که بخواهند به حوزه و عرصه تر از آن می خود را جدی 

کردند. شاه  را کتمان می صحنه بنگرند. کارشان نمایش قدرت و قاطعیت بود ولی آن 

ن و  ای اطرافیالعادهبر تخت، سیمای جدی، احترام فوق جلوسقدرت اجرایی خود را با 

میفرمان نمایش  به  ملوکانه  از های  نشان  چارچوب  این  در  دستورهایش  گذاشت. 

زمانه  اکنون در  مأموریتقاطعیت داشت.  تداخل  و  نهادها  ازدحام  آنها در کار ی  های 

نماید. ساختار جامعه در خود و در دنیای یکدیگر، ادعای قدرت و قاطعیت واهی می

تواند  گر هیچ نهادی نمییوجهی شده و دبیش از پیش پیچیده و چند  شدهجهانی پهناور  

چندان پیدا کرده صدای برخوردار باشد. در این وضعیت نمایش اهمیتی  از قدرت ویژه

است. هر نهاد اجرایی باید نشان دهد که در مقایسه با دیگر نهادها و در چارچوب جامعه 

ی فعالیت نهادها تواند با قاطعیت تمام کارها را پیش برد. عرصهدارای قدرت است و می 



 

 
 

 گردان دولت صحنه 23

ها، نمای بیرونی سیما و پوشش کارگزاران، گزارش  با پرداخت کلامی مقررات و فرمان

بیش از پیش موقعیت صحنه را پیدا  گاه بحران و فاجعه(هکارکرد و حضور در میدان )ب

ها و میزان اِعمال قدرت در رقابت یا نزاع با یکدیگر که سبککرده است. بیش از آن

 کنند.  های پرداخت صحنه با یکدیگر رقابت می باشند، امروز سبک

ی شکوه ی نمایش قدرت دولت، امروز، صحنه ترین صحنهیافتهترین و سازمانمهم 

ی حاکمی است که در وجود خویش نه فقط  قدرت، قاطعیت قدرت برخاسته از اراده

  ، سازد. حاکمی شهروندان را متبلور می ی مستحکم فردی خود بلکه همچنین ارادهاراده

نقش است و بیش از نقش. نماینده است و بیش از نماینده. فرد است و بیش از فرد. 

یا  رئیس  از  است.  فردی  وجود  دارای  هنوز  حاکم  قاطعیت.  از  بیش  و  است  قاطعیت 

وزیر و نمایندگان مجلس و افسران ارتش گرفته تا آموزگاران و کارمندان جزء نخست

یش  ی کار خورود که در عرصهدستگاه بوروکراسی. از هر یک از این افراد انتظار می 

اقتداری نهادی و فردی را به نمایش بگذارد. او ولی کسی، چیزی بیش از یک فرد است.  

یافته در صحنه، در رفتار، پوشش و گفتار است. قدرت را در وجود خویش  تبلورقدرت  

سازد که دارای می برکند. از وجود فردی خود مادیت قدرتی را  سان اقتدار بازنمایی میبه

نهادی است و فرمانش خواست مردمانی است که به میل در وجود او تنامند  ی پشتوانه

اند. قاطعیت حاکم قاطعیت صِرف فردی نیست. قاطعیت صرِف برخاسته از قدرت شده 

رایزنی،   از  فرایندی  در  که  است  تصمیمی  از  برخاسته  بلکه  نیست  نیز  نهادی 

انتخابسبک پشتوانه   هاسنگینی  فرایند  آن  و در  را اتخاذ شده  ی مشروعیت درستی 

 دست آورده است.  هب

اراده ی فردی کنشگران در دموکراسی امروز چیزی نیست مگر ادغام خواست و 

تنهایی و چه در همراهی با  به مثابه فرد چه خود  ه تواند بهای نمایش. فرد نمی صحنه 

افراد صحنه با  دیگر  برپای کند. او مجبور است در سازگاری  ی نمای مطلوب خود را 

های مستقر نقش ایفا کند. هیچ کارگری ی نمایشی در صحنهشده بازشناختههنجارهای  

آموزی حتی در همراهی با دیگر راه اندازد، هیچ دانشهتواند خود خط تولیدی را بنمی

بیماری و نمین  امعلمآموزان و  دانش برپای کند و هیچ  تواند کلاس درس و مدرسه 

با بیماران یا پرستاران دیگری حتی پرستاری یا پزشکی نمی  تواند حتی در همکاری 
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درمانگاه یا بیمارستان تأسیس کند. مشکل فقط کمبود امکانات مادی نیست، مشکل 

های ساختاری و  ساختاری است. نهادهای اجتماعی از دهلیز تاریخ، اجبارها و گشایش

توانند آنها را بیافرینند.  آورند. فرد یا افراد نمیمی برهای هنجاری سر  ها و ممنوعیتمجوز

شدن، مورد توجه قرار گرفتن و دخالت  نمایی، به شور دیدهخود  ی همه، فرد به رانهاینبا 

شده  واگذارایفای نقش    کوشد به گاهِنمایاند. می می باز  در فرایند امور، در صحنه، خودرا

پسندد به دیگران وانماید.  خواهد و می گونه که می یافته، خود را آنتعین اندر  و پیش 

انجام می این به دو گونه  تاریخی.    -موضعی و دیگری اجتماعی    -دهد یکی فردی  را 

ی نمایشی معینی. تلاشی فردی برای ایفای فردی موضعی در هیأت یک فرد در صحنه

کاری در نمایشنامه و با شده. با دست ین یتعنقشی در ورای )بیشتر یا کمتر از( نقش  

نمایی رویاروی دیگر افراد حاضر در صحنه و تماشاچیان آن. اجتماعی تاریخی در خود

تاریخی، به توان حرکت و جنبش اجتماعی برای گشایشی در صحنه و آماده  فرایندی  

 شدگان تاریخی آن.  راندهحاشیه بهتر از سوی ساختن آن برای ایفای نقشی سرزنده 

گردان از دست عنوان صحنه ه گاه در دوران جدید جایگاه خود را بدولت ولی هیچ

به  انشقاق  خطر  از  تا  است  کرده  واگذار  آن  جامعه  که  است  نقشی  این  است.  نداده 

یکپارهتکه کنشگرانی  ازسره  های  از  سرشار  گسسته  شتاب روحیههم  بگریزد.  باخته 

سرمایه  پویایی  عقلانیت،  و گسترش  فناوری  تکوین  و صنعت  اجتماعی   فرهنگِ داری 

های زیست اجتماعی از یکدیگر دور و دورتر کرده است. همزمان چه شکوفاتر حوزههر

پیچیده هرساختارهای   و  قدرتمندتر  نگذاشته چه  کنشگران  سرزندگی  برای  جایی  تر 

دولت صحنه که  است  سیاسی  و  اجتماعی  این یک ضرورت  سیاسی    ی است.  زیست 

از نظم، سرزندگی و مردمان و عملکرد خود را آن بپردازد و بچرخاند که حسی  گونه 

 هدفمندی القا کند. 


